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 روی پله پنجاه‌و‌چهارم
درباره علی مصفا، بازیگر، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده موفق ایرانی هم‌زمان با زادروزش

عشق در پشت صحنه
علـی عاشـق لیلا شـده بـود. حتـی وقتـی رضـا بـود. 
داریـوش مهرجویـی دسـتور »حرکـت« مـی‌داد و 
علی همین‌طور که لیلا را زیرچشمی وسط مراسم 
شله‌زردپزان نگاه می‌کرد، مشغول زندگی بود. این 
شاید تنها نقش علی مصفا بود که بازی نمی‌کرد. 
مرحوم مهرجویی آرام آرم، خواسته یا ناخواسته، 
علـی مصفـا و لیلا حاتمـی را همان‌طـوری کـه بـرای 
هـم نوشـته بـود، بـه سـمت یکـی شـدن کارگردانـی 
می‌کرد. آن نگاه‌های عاشـقانه و آن دیالوگ‌های 
عاطفـی هیـچ کـدام بـازی نبـود. هرچنـد از جایـی 
بـه بعـد تـوی قصـه فیلـم، زندگـی مشترکشـان ثمـره 
مشترکی نداشت، اما علی و لیلای سینمای ایران 
وقتی ازدواج کردند، برخلاف سناریوی داریوش 
مهرجویـی، صاحـب دوفرزنـد شـدند. خانـواده 
آقای مصفا، از اساس بوی اصالت ایرانی می‌داد. 
نـگاه بـه خانواده‌هایشـان کـه می‌کـردی، انـگار هـر 
دو برای هم ساخته شده بودند. پدر علی مصفا، 
مظاهر مصفا، اسـتاد برجسـته دانشـگاه در رشـته 
ادبیـات بـود و پـدر لیلا، سـعدی سـینمای ایـران. 
مرحـوم امیربانـو کریمـی، مـادر علـی مصفـا هـم از 
چهره‌های ماندگار در حوزه ادبیات فارسـی بود. 
آن‌چنان‌کـه مـادر لیلا، بازیگـری درخشـان. زوج 
محبـوب و حرفـه‌ای، حـالا بـه هـر اثـر سـینمایی و 
تلویزیونـی کـه دعـوت می‌شـدند، عیـار آن پـروژه را 
چنـد پلـه بـالا می‌بردنـد، امـا پیشـرفت در فضـای 
بازیگـری، مثـل خیلـی رشـته‌های دیگـر، نبـوغ 
خاصـی در انتخـاب نقش‌هـا می‌طلبیـد. بعـد از 
»لیلا« و ترکیـب درخشـان ایـن زوج هنـری در کنـار 
یکدیگـر، بسـیاری کارگردان‌هـای دیگـر دلشـان 
می‌خواست هردو را در کنار یکدیگر داشته باشند. 
اما تکرار در یک قاب کلیشه‌ای، آفت حرفه آن‌ها 
بود. بنابراین در مسیر انتخاب نقش‌ها، گاه علی 
مصفـا کنـار می‌کشـید تـا لیلای سـینمای آن روزهـا 
بیش از گذشـته مجال درخشـیدن داشـته باشـد. 
کاری علـی مصفـا شـاید در کوتـاه مـدت او را  فـدا
از فرصـت دیـده شـدن دور می‌کـرد امـا بالاخـره 
اسـتعداد و نبـوغ بازیگـری او چیـزی نبـود کـه بـا 

آثار کمتر، به دست فراموشی سپرده شود. 
هـر چـه باشـد او پیـش از »لیلا«، یـک بـار 
بـرای بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد از 
غ  جشـنواره فیلم فجر برای »پری« سـیمر
بلورین گرفته بود و حتی برای لیلا هم در 
جشـن حافـظ بـه روی صحنـه رفتـه بـود 
بـرای جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد آن سـال.

امضای خاص آقای بازیگر
لحن گاهی مونوتن، اما در عین حال پرکشش 
علی مصفا توی خیلی از نقش‌ها، نه از ضعف در 
پرداخت پرسوناژها، که تکنیک او برای نزدیک 
کردن نقش به خود بود. علی مصفا خمیری نبود 
که توی دست کارگردان‌ها تغییرشکل دهد بلکه 
با هوشمندی تمام و اعمال ظرایف بازیگری و 
ایده‌های محتاطانه به کارگردان، نقش را به خود 
نزدیک می‌کرد. شاید برای همین است که علی 
مصفا در اغلب آثارش، همیشه همان جنتلمن 
که بی‌اطوار از  آرام، اما مسلط به نقش است 
پس هرجور نقشی برمی‌آید. ما مصفای بیمارِ 
»جهان با من برقص« را در آن قصه دراماتیک، 
همان اندازه باور می‌کنیم که مصفای عجیب و 
غریب »مگه تموم عمر چندتا بهاره« با هزار هزار 
حفره ذهنی فانتزی. شاید این شکل از پرداخت 
شخصیت‌ها‌، میراث داریوش مهرجویی برای 

همکاری‌های متعدد با علی مصفا بود. مردی 
که به بازیگرهایش مجال می‌داد تا در 

حد امکان برای شخصی‌سازی 
 . کنند ، اعمال نظر  کترها کارا
علی مصفا هم مثل بسیاری از 
بازیگران موفق دیگر، امضای 
خودش را دارد. متد موفقی 
که تا امروز توی هر نقشی که 
ظاهر شده، همان مصفای 
 . ه د بو همیشگی  بلد  ر کا
باسواد و حرفه‌ای و اخلاق 

مدار.

کتاب، تلویزیون و سکوت
با یک  که علی مصفا  د  1 بو 3 90 ل‌ سا
فیلم‌نامه با عنوان »پله آخر« توی اتاق 
هر تهیه‌کننده‌ای که می‌رفت، به توافق 
نمی‌رسید. در نهایت خودش کار را دست 
گرفت. این اولین تجربه تهیه‌کنندگی و 
کارگردانی )پس از فیلم  دومین تجربه 
سیمای زنی در دوردست( بود. فیلمی 
در دسته فیلم‌های مستقل سینمای 
که با عنوان بهترین فیلم‌نامه اقتباسی  ایران 
در جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه شد. 
اقتباسی از داستان »مردگانِ« جیمز جویس و 
»مرگ ایوان ایلیچ« از تولستوی. علی مصفا نه 
فقط در بازیگری و کارگردانی و فیلم‌نامه‌نویسی 
و تهیه‌کنندگی، خودی نشان داد که در حوزه 
ادبیات داستانی هم حرفی برای گفتن داشت. 

امــا نــه در مقــام نویســنده کــه بــه ســبب تســلط 
بــر زبــان فرانســوی، مترجــم »یادداشــت‌های 
زیرزمینــی«، اثــر داستایوفســکی بــود و در اجــرای 
دو کتــاب صوتــی بــا عنــوان »کاتــوره« و »مــرگ و 
مــرگ کینــکاس« بــه خوبــی ظاهــر شــد، امــا علــی 
مصفــا فقــط فرزنــد ســینما نبــود. ســال‌1378 بــا 
ســریال خاطره‌انگیــز »کیــف انگلیســی« و ســال 
1386 بــا مجموعــه »پریدخــت« بــار دیگــر برابــر لیــا 
حاتمــی خــوش درخشــید و پــس از آن فعالیــت 
در شــبکه نمایــش خانگــی را نیــز بــا آثــاری چــون 
»مگــه تمــوم عمــر چندتــا بهــاره«، »شــریک جــرم«، 
»هفت«، »میدان ســرخ« و »حرفه‌ای« ذنبال کرد. 
امــا نقــل بی‌حوصلگی‌‌هــای علــی مصفــا تــوی 
مصاحبه‌هــای اخیــرش، حکایــت مــال‌ آدمیــزاد 

در زمانــه دویدن‌هــا و نرسیدن‌هاســت.
ســتاره‌ای کــه ایــن روزهــا بــه اعتــراف خــودش، 
کمتــر از همیشــه کتــاب می‌خوانــد، تمرکــزی بــرای 
فیلــم دیــدن نــدارد و مثــل بســیاری از مــا در میانــه 
تماشــای یــک اثــر تصویــری، از دقیقه‌هــا عقــب 
می‌مانــد. علــی مصفــا شــاید ایــن روزهــا بیــش 
از آنکــه بــه عاشق‌پیشــگی و جنــون شــاعرانه 
فرهــاد در فیلــم »در دنیــای تــو ســاعت چنــد 
اســت؟« شــبیه باشــد، قدر »شــاهین« ســریال آخر 
ســروش صحــت، در رویارویــی بــا پرســش‌های 
فســلفی، مشــغول ســکوت اســت. شــخصیتی کــه 
بــا انســان امــروزی بیگانــه نیســت. یکــی شــبیه بــه 
کِ فناوری و  تمام ما آدم‌ها که در جریان شتابنا
هجمه بی‌ســابقه تولیدات بصری چند ثانیه‌ای 
در فضــای مجــازی، بــه ســکوت و تنهایــی پنــاه 
ــی،  ــام حواش غ از تم ــار ــه، ف ــن هم ــا ای ــم. ب می‌بری
امــروز علــی مصفــا در حالــی شــمع 53ســالگی‌اش 
را خامــوش می‌کنــد کــه همچنــان همــان مصفــای 
توانمنــد دهــه70 اســت. مصفایــی کــه بــا »پــری« و 
ج مینــو« ســتاره شــد، بــا »لیــا« عاشــق شــد و  »بــر
ایــن آخری‌هــا، لابــه‌لای بســیاری از نقش‌هــای 
ــی را  ــوم زندگ ــدد، مفه ــای متع ــف در ژانره مختل
گــون بــه تصویــر  در پوســته شــخصیت‌های گونا

کشــید.
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 ولش‌‌کن! این ولش‌کن از آن ولش‌کن‌هایی نیست 
که خطاب به دیگران و با صدای بلند می‌گوییم. 
این ولش‌کن از آن ولش‌کن‌هایی است که توی 
دلمان و زمزمه‌کنان خطاب به خودمان می‌گوییم 

و خیلی راحت می‌گذریم از کنارش.
آن هم درست وقتی قرار است قدم از قدم برداریم، 
وقتی که قرار است پایمان را کمی فراتر بگذاریم از 

منطقه امن عادت‌هایمان.
کار ساده‌ای نیست. رفتارهای  اذعان می‌کنم 
ما خودکار و خودجوش عجین شده با شکل و 
شخصیتمان و تغییر ‌حکایت از جا‌کندن درخت 
ک همان مرد کاهلی  تنومند پر از‌ خار و خاشا
است که کار امروز را به فردا می‌انداخت و در از 

میان برداشتن سنگی که پیش پایش بود 
سستی می‌کرد.

که همیشه  ی  ر ن جو ن آ د تغییر یا بو
نبوده‌ایم، بودن با نسخه‌ای متفاوت از 

همان همیشگی خودمان، درد دارد.
روزی هزاربار هم تکرار می‌شود و هربار هم 
می‌گوییم ولش‌کن! این اواخر رفته بودم 
یک مرکز درمانی که با بیمه تکمیلی قرارداد 

داشت. این یعنی نباید بابت خدماتش از من پولی 
دریافت می‌کرد. حتی وقتی زنگ زدم و پرسیدم، 

گفتند: بیا! مجانی است!
رفتم و برای ارائه هر خدمتی از رادیولوژی تا 
ویزیت پزشک و ... گرفته از من پول گرفتند. 
می‌گفتند بخشی را باید خودت بپردازی و 
من هاج‌و‌واج فقط کارت می‌دادم و پول و 
زیر لب به خودم می‌گفتم: ولش‌کن! پولی 
نیست حالا! بعد که به خانه برگشتم درد 
داشتم! این بار تغییر نکردن برایم دردآور 
بود! این بار که انگار به‌جای ولش‌کن کسی در 
گوشم می‌گفت تو نمی‌توانی از حق خودت دفاع 

کنی! تو حاضری زیر بار حرف زور بروی و دم نزنی! 
و بعد که یادم آمد پای تمام فرم‌ها جلو‌ عبارت 
! بیشتر دردم گرفت. شغل نوشته بودم: خبرنگار
که حرف خودم را هم  »خبرِ چه نگاری!« من 
که  نتوانسته بوده‌ام بزنم چطور فکر می‌کردم 
این سال‌ها تریبون بودم برای دیگران؟‌ آخر این 
مطلب هم نمی‌خواهم بگویم که حالا من تغییر 
کرده‌ام و همه چیز خوب پیش می‌رود! نه! آخرش 
می‌خواهم اذعان کنم به این کاستی و بعد از 
گاهی را فقط یک  اینکه احساس می‌کنم نردبان آ
کید می‌کنم یک پله ! بالا رفتم. بلی! تغییر  پله، تأ
گاهی و اذعان‌شدنی نیست و همین برایم تا  بی‌آ

اطلاع ثانوی ختم این غائله بود!

 
چه‌ها

لو
کان

رد
ی ز

ح
ض

گار
ه ن

ام
وزن

ر

 روایت‌های مردی 42 ساله
کوتاه درباره »یادداشت‌های زیرزمینی« با ترجمه علی مصفا 

کتـاب »یادداشـت‌های زیرزمینـی« بـه قلـم 
فئـودور داستایوفسـکی نویسـنده نامـی 
روسـی را علـی مصفـا ترجمـه کـرده و نسـخه 
صوتـی‌اش را هـم بـا صـدای خـودش ضمیمه 
کتاب کرده اسـت. »یادداشـتهای زیرزمینی« 
با قیمت ‌190هزار تومان از سوی نشر چشمه 
در بازار کتاب عرضه شـده اسـت.  در بخشـی 
از معرفـی ایـن کتـاب بـرای مخاطبـان چنیـن 

آمده اسـت: 
»فئـودور داستایوفسـکی چهـل‌ودو سـاله 
کتـاب یادداشـت‌های زیرزمینـی کـه   بـود 
)N o t e s  f r o m  U n d e r g r o u n d ( 

را در مجله‌ای به نام »زمان« به صورت پاورقی 
منتشـر کـرد. سـپس ایـن اثـر بـه صـورت یـک 
گـر  کتـاب و در سـال 1864 منتشـر شـد. ا

بگوییم میان همه‌ رمان‌های 
فئودور داستایوفسکی کتاب 
یادداشـت‌های زیرزمینـی از 
اهمیتـی ویـژه‌ای برخـوردار 
اسـت، هیـچ اغـراق نکرده‌ایـم. 
فهـم  کلیـد  ثـر  ا یـن  ا ا  یـر ز
باقـی آثـار اوسـت و از منظـر 
بسـیاری از منتقـدان اولیـن 
رمـان‌ روان‌شـناختی نامیـده 
ی  شـت‌ها ا د د . یا د می‌شـو

زیرزمینـی یکـی از والاتریـن دسـتاوردهای 
ادبیـات جهانـی اسـت کـه نگارنـده‌ آن شـیوه‌ 
متفاوتـی از رویارویـی بـا جامعـه را ارائـه کـرده 
اسـت؛ نوعـی گریختـن از بیـرون بـه درون، بـه 
کشـیدن عمیق‌تریـن احساسـات  تصویـر 
انسـانی و پذیـرش نوعـی از تنهایـی و انـزوا کـه 

محصـول برخـورد بـا اجتمـاع اسـت. 
راویِ کتاب »یادداشت‌های زیرزمینی« مردی 
ناشناس است؛ کسی که نام او هرگز بر ما فاش 
نمی‌شود. او از وراجی‌های زندگی روزمره، از 
مسائلِ برآمده از زیستن در اجتماع فاصله 
گرفته، به زیرزمین پناه برده و در تلاش است 
تا سنگینی باری را که بر شانه‌هایش احساس 
می‌کند،‌ با نوشتن بر زمین بگذارد. او خود 
ح می‌دهد.  دلیل نوشتنش را چنین شر
ی  و ا ین ر ،‌ ا مینی ز یر د ز مر
و  د چهل‌و  ن  نشا م‌و بی‌نا
ساله، در دو بخش داستان 
خود را روایت می‌کند؛ قسمت 
که »زیرزمین«  اول داستان 
ح احساسات  نام دارد، شر
ست و بخش  و طف ا ا و عو
دوم کتاب با عنوان »از برف 
ک« به حوادث زندگی  نمنا

راوی اختصاص دارد.«

کتابخوان 

ولش‌کن!

همچو آن شخص درشت خوش‌سخن.............................در میان ره نشاند او خاربن
....................................پس بگفتندش بکن این را نکند ره گذریانش ملامت‌گر شدند
...........................پای خلق از زخم آن پر خون شدی هر دمی آن خاربن افزون شدی
.................................... پای درویشان بخستی زار زار جامه‌های خلق بدریدی ز خار
..............................گفت آری بر کنم روزیش من کم بدو گفت این بِکن چون به جِد حا
........................................شد درختِ خارِ او محکم نهاد مدتی فردا و فردا وعده داد
کمش ای وعده کژ ......................................پیش آ در کار ما واپس مغژ گفت روزی حا
گفت الایام یا عم بیننا ....................................................گفت عجل لا تماطل دیننا
...................................که به هر روزی که می‌آید زمان تو که می‌گویی که فردا این بدان
آن درخت بَد جوان‌تر می‌شود.................................وین کننده پیر و مضطر می‌شود
..........................................خارکن در پیری و در کاستن خاربن در قوت و برخاستن 
.....................................خارکن هر روز زار و خشک‌تر خاربن هر روز و هر دم سبز و تر
گار خود مبر .............................................زود باش و روز او جوان‌تر می‌شود تو پیرتر

مولانا، مثنوی معنوی، دفتر دوم

چکامه 

بازگشت به خانه
با اعلام ‌آتش‌بس حزب‌ا... لبنان و رژیم غاصب صهیونیستی، 
هزاران لبنانی که به مناطق مختلف سوریه پناه برده بودند، به 

خانه‌هایشان بازگشتند. 

برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.

عکس:‌ محمدحسن صلواتی
 شهرآرا

عکس روز


